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درباره‌مسثئله‌ژن 


مسئله زن نه تنها در کشور ما که از عقب‌مانده‌ترین کشورهای جهان بشمار 
می‌رود بلکه در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری نیز بعنوان یکی از مهم‌ترین 
مسایل مطرح می‌باشد. البته مسئله در کشورهای مختلف مبتنی بر شرایط و 
موقعیت تاریخی کشورها فرق می کند. بعنی ممکن است مضمون مبارزه زنان 
در کشورهای غربی نسبت به مضمون مبارزه زنان افغانستان در وضع کنونی بسیار 
فرق داشته باشد با آن که نه زنان غرب و نه زنان میهن ما هیچ کدام به آزادی 
واقعی و کامل نرسیده‌اند. 


مسئله زن چیست؟ 
جامعه به اساس گروه‌های بزرگ مردم که طبقات نامیده می‌شوند منقسم است. 


وغیر از این در جامعه گروه‌های بزرگ دیگری هم وجود دارد که از هم متفاوتند 
اما نه براساس آنچه که طبقات را از هم جدا می‌سازد. برخی از این تقسیمات علل 
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طبیعی (سن» جنس و نزاد) دارند در حالی که برخی دیگر دارای منشاء اجتماعی 
اند. تفاوت‌های طبیعی بین مردم بخودی‌خود تفاوت‌ها و ابرابری‌های اجتماعی 
را بار نمی آرد. تنها تحت شرابط اجتماعی معین است که تفاوت‌های طبیعی بین 
مردم با نابرابری اجتماعی پیوند می‌خورد. نابرابری نژادی اصلا تاریخی است 
و نه طبیعی. همچنین نابرابری جنس‌ها (زن و مردم) علل طبیعی نه بلکه تاریخی 
دارد. بعنی زن ذاتا و طبیعتا با مرد نا برابر و «مادون» نبوده و نمی‌باشد. پس در 
طول تاریخ مسئله اساسی زن عبارت بوده است از نابرابری اجتماعی با مرد و 
مبارزه برای حل آن. 

در بسیاری جوامع اگر مردان از یک با چند ستم رنج می‌برند زنان بعلت صرفا 
زن بودن‌شان متحمل چند ستم مضاعف می گردند. زنان بین طبقات مختلف بخش 
درجه‌دوم و پایینی آنها را تشکیل می‌دهند. اینست مسئله آنان. 

آبا ستم کشیدگی و نابرابری زن با مرد از زمان پیدایش بشر وجود داشته و برای 
هميشه جنین خواهد بود؟ 

معمولا همین طور فکر می‌شود که زن همواره تحت ستم مرد قرار داشته و این 
امر (ستم مرد بر زن) ريشه در سایکلوژی (روانشناسی) یا بیولوژی انسان دارد. یا 
چنان که در کشور مامی گویند خدا مرد را مرد آفربده و زن را زن. زن نصف 
مرد است و بايد تابع مرد باشد و از ازل این‌طور بوده و تغییرناپذیر است! 

اما این حقیقت ندارد. در جوامع اولیه مرحله‌ای وجود داشته بنام ماتریا رکال یا 
مادرسالاری. در این مرحله که مردان اکثرا به شکار و ماهی‌گیری می‌پرداختنده 
زنان گیاه‌های خوردنی جمعآًوری می کردند» اطفال را پرورش می‌دادند. چربی 
را از پوست حیوانات دور و از آنها پارچه درست می کردند. زنان مادر ریس 
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قبیله خود باقی می‌ماندند و شوهران به قبیله زنان شان می‌پیوستند. اگر چه زنان 
و مردان دارای وظایف جداگانه بودند اما هردو در تصامیم مهم نظیر جنگ و صلح 
بادسته یا طایفه دیگر سهم داشتند. زوج‌ها همراه با کودکان شان یکجا زندگی 
می کردند ولی روابط جنسی آزادتر و جدایی بسیار آسان‌تر از جوامع بعدی بود. 
سپس زمانی که زراعت و مالداری در دست مردان قرار گرفت. زنان در خانه 
می‌ماندند تا بچه‌دارای کنند و مردان برای چراندن مواشی و فراهم‌آوری آذوقه 
بیرون می‌رفتند. بدین ترتیب مادرسالاری جایش را به پدرسالاری سپرد و مرد 
می‌توانست رییس طایفه باشد. 

اما زمانی که تولید افزايش بافت» زراعت پدید آمد و تربیه حیوانات و رمه‌داری 
منبع تغذیه و ثروت گردید (مزارع و مواشی نخستین اشکال مالکیت خصوصی 
بود) و مالکیت خصوصی تکامل بافت. همراه با آن طبقات نیز شروع به پدید 
آمدن کردند. مردان صاحب ثروت می‌توانستند به کارهای دیگری برای خود 
دست زنند» برده بخرند و از مالکیت دیگران استفاده کنند. آنها همان‌طوری که 
مالک مواشی» زمین» برده‌ها بودند و به ثروت خود می‌افزودنده همچنین شروع 
کردند به تملک زنان توام با در موقعیت پست قرار دادن آنان و انتقال ثروت 
خود به فرزندان پسرشان. بدین تر تیب ستم کشیدگی زن از زمانی آغاز شد که 
جامعه طبقاتی رو به ظهور نهاد. 


ستم کشسید گی زن در جامعه طبقا تی 


اگر چه زنان در جوامع اولیه از موقعیت متساوی برخوردار بودند اما هیچ کس 
خواستار بازگشت بشریت به آن جوامع نیست. برابری زنان در آینده می‌باید بر 


بنای علم و تکنولوژی معاصر که نیازهای انسان را مرفوع می‌سازد. استوار باشد. 
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زن در یک‌چنان جامعه‌ی آینده می تواند قوی و آزاد باشد بخاطری که وی بمثابه 
مولد و آفریننده‌ی هرچیز نقش می‌داشته باشد و نه صرفا برای این که فرزندانش 
را پرورش می‌دهد با ريشه گیاه‌ها را از زمین می‌چیند» آن طور که در جامعه 
اولیه بودند. اما برای نیل به این آینده باید از جامعه طبقاتی رهایی یافت. 

تاریخ نشان می‌دهد که موقعیت زنان به تناسب وابستگی آنان به طبقات مختلف؛ 
متفاوت بوده است. بونان باستان و روم جوامع برد گی بودند. بردگان زن هیچ 
حقی بر جسم و جان خود نداشتند. آنان از طرف مالک شان مورد استفاده جنسی 
قرار گرفته با به دیگران فروخته می‌شدند و کودکان آنان نیز از آنان گرفته 
شده و به فروش می‌رسیدند. اما از جانب دیگر دختران مالک در سنین پایین 
ازدواج می کردند و در خانه‌های شان محصور بودند تا نشان دهند که منسوب 
به طبقه برده‌دار اند. در آن زمان اگر زنان در بازار دیده می‌شدند با نزدیک 
چاه خود را شست‌وشو می‌نمودند به معنای پذیرفتن این شرم بود آنها قادر 
به برده‌داری نیستند. زنان به احترامی که برده‌داران به آنان روا می‌داشتند بها 
فایل بودند هر جند این امر محدودیت‌های زیادی برای شان در پی داشت. زنان 
برده‌ای بودند که سعی می کردند خود را آزاد سازند اما هیچ زن آزادی نبود که 
بکوشد برده گردد. در اروبای قرون وسطی سرف‌ها زمین را برای ارباب کشت 
می کردند اما برخلاف بردگان» آنان بین خانواده‌های خود و بر قطعه زمین خود 
زند گانی داشتند و می‌توانستند ملکیت زمین خود را به کود کان‌شان انتقال دهند. 
سرف‌های زن مجبور به ازدواج با سرف‌های مرد و باز تولید نیروی کار برای ارباب 
بودند. اکثریت بردگان زن در خانوارهای کوچک متشکل از شوهر و فرزندان 
شان می‌زیستند در حالی که زنان اشراف زندگی کاملامتفاوتی داشتند. آنان در 
خانوارهای بزرگ بسر برده و زمانی که ازدواج می کردند دارایی و روابط سیاسی 
با ارزش را با خود به خانواده‌های شوهران شان می‌بردند. آنان بعنوان جانشین‌ها 
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يابیوه‌ها معمولا صاحب زمین بوده» سرف ‌ها را در اختیار داشته و به نوبه خود 
بمثابه خانم ارباب عمل کرده و برای خود افراد مسلح جنگی نگه می‌داشتند. 
در قرن ۱۶ و ۱۷ زمانی که تولید کالا برای عرضه در بازار رایج گردید» کالاها 
در اوایل در خانه‌های پیشه‌وران و مولدین خرده‌پا توسط زنان» کودکان و نیز 
مردان تولید می‌شدند. در خانواده‌های مذ کور نه مردان و نه زنان برای کا رکردن 
به خارج نمی‌رفتند بلکه کالاها را برای سرمایه‌داران تاجران تولید می کردند. 
تولید برای آنان جنان اساسی بود که کود کان‌شان را به زودی پس از تولید به 
دایه‌ها می‌سپردند که وقتی از شیر جدا می گشتند به خانواده بررگردانده می‌شدند 
(اگر زنده می‌ماندند). از هفت سالگی به بعد مجددا بمنابه شاگرد و خدمتگار 
گماشته می‌شدند. اما وضع زنان‌تجار فرق داشت. آنان خود را از کار در دکان یا 
انبارخانه کنار کشیده و در خانه‌های راحت همراه با خدمه‌شان زند گی مرفهی را 
می گذراندند. جدایی کار و خانه» مردان و زنان به ساحات مجزا از قبل در مورد 
این خانواده‌های طبقه متوسط انجام‌یافته بود. 


انقلاب صنعتی قرن ۱۸ و ۱۹ موجب جدا شدن کار از جهارجوب خانه برای 
طبقه کارگر نیز گردید. در اوایل زنان و کودکان بودند که از خانه‌های شان 
بسوی کارخانه‌ها کشانده شدند و بعد که صنعت هر چه بیشتر ماشینی شد مردان 
را در برگرفت. اما شرایط کار زنان و کودکان در کارخانه‌ها چنان رنج‌بار و 
طاقت‌فرسا بود که کارگران شروع کردند به مبارزه بخاطر دفاع از خانواده بمثابه 
ملجا و مکانی برای زنان» کود کان» بیماران و بیکاران. 

زنان مخصوصا در نواحی کارخانجات نساجی اکثرا تا آن زمانی کار می کردند 
که کودکان شان به سنی برسند که بجای آنان نان آور دوم شوند زیرا مزد مردان 
برای گذران خانواده کافی نبود. در عین‌حال شرابط در شهرهای صنعتی قرن 
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نزدهم کارهای سنگین خانه را به یک ضرورت بدل ساخته بود و چون برای 
بیماران جه جوان جه سالخورده چاره دیگری وجود نداشت باید در خانواده از 
آنان پرستاری بعمل می آمد که این وظیفه را هم زنان بدوش داشتند. پس طبیعی 
بود که زنان جهت رسیدگی به امورخانه» کار در فابریکه را رها کنند. خواست 
مبنی بر تادبه «مزد خانواده» که با آن زنان بتوانند در خانه بوده و امور آن را به 
درستی پیش برند» از پشتیبانی وسیع کارگران برخوردار بود. 

پس دیده می‌شود که در طول تاریخ ستم طبقاتی بر همه‌ی زنان یکسان نبوده 
و زنان وابسته به طبقات استثمارگر و حاکم در اعمال ستم مردان شان بر افراد 
محکوم جامعه (چه زن چه مرد) سهیم بوده‌اند و تا امروز چنین است. 


زنان و مبارزه طبقاتی 

با توجه به آنچه پیشتر گفته شد نتیجه می‌گیربم که زنان سرمایه‌داران؛ 
بر و کرات‌های بزرگ و مالکان ارضی بر زنان و مردان زحمتکش استئمار و ستم 
روا داشته و آنان (زنان طبقات ستمگر و زنان طبقات ستمکش) را هیچ چیزی 
به‌هم پیوند نمی‌دهد. زنان فقط از طریق مبارزه طبقاتی است که می توانند به 
رهایی دست يابند. زیرا تا زمانی که در جامعه‌ای طبقاتی بسر می‌بریم تمام زنان 
نمی‌توانند با کسب برابری با مردان به یک اندازه از آزادی برخوردار گردند. 


۱ در اینجا باید به یک نظر انحرافی و غیرعلمی توجه داشت مبنی بر این که زنان تنها به آن سبب تحت ستم اند که 
مردان نسبت به آنان دارای ایده‌ها و افکار غلط می‌باشند و بنابر این آزادی زنان به سادگی با آموزش و اقناع مردان میسر 
است اگر «کج‌روی‌ها و اشتباهات» آنان در مورد زنان توضیح داده شده و مثلا راضی شوند به سهم گیری در کار خانه و 
سایر امور «مخصوص» زناد. 
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اگر مبارزه زنان برای آزادی در چهارچوب مبارزه‌طبقاتی نباشد در آنصورت اولا 
دست آورد مبارزه (اگر دستآوردی داشته باشد) به عده محدودی از زنان وابسته 
به طبقات حاکم تعلق خواهد گرفت چون زنان طبقات ستمگر سازمان‌یافته تر 
می‌باشند یا با وسایل فشار (پلیس» اردو وغیره) اعمال نفوذ می کنند و نیز 
باسوءاستفاده از سطح آگاهی نازل زنان دیگر (که بطور عمده ح رکت‌شان جنبه 
طبقاتی نمی‌داشته باشد) سمت و حد آن را می‌توانند به ميل خود تعیین نمایند. 
انیا چون یک‌چنین مبارزه‌ای غیرطبقاتی بر بنیان نظام حاکم که موجد کلیه 
نابرابری‌ها (و منجمله نابرابری زن و مرد) است نمی‌تازد» برای آزادی واقعی 
زنان فاقد ارزش اساسی است. الثا زنجیر ستم طبقاتی متشکل از حلقه‌های متعدد 
منجمله ستم بر زنان می‌باشد که در جریان یک مبارزه انقلابی تحت رهبری طبقه 
کارگر می‌باید تسام حلقه‌های آن پاره شود تا بتوان از پیروزی» به شمول رهایی 
واقعی زنان سخن گفت. 

پس نکته اساسی در مبارزه زنان زحمتکش بخاطر رهایی‌شان اینست که هیچگاه 
فراموش نکنند که ستمکشی و ابرابری آنان با مردان قبل از همه به علت ستم 
طبقاتی و نابرابری طبقاتی می‌باشد و بناء رهایی واقعی زنان زحمتکش همانند حل 
بنیادی بسیاری از مسایل دیگر اجتماعی» در نبردهای طبقاتی همدوش هم‌زنجیران 
مردشان در جنبش انقلابی متحد که هدف آن سرنگونی نظام استئمارگر و 
ضدخلقی و استقرار نظامی فارغ از استثمار باشد نهفته است. 


درست است که ابده‌ها هر قدر ريشه در سرشت انسانی داشته باشد تغییر پذیر اند منتها این تغییر صرفا با تشویق و استدلال 
و اقناع انجام گرفته نمی تواند زیرا افکار وابسته است به مناسبات مادی بین انسان‌ها. باید دانست که واقعیت ستم بر زن 
چنان که دیدیم اساسا ناشی از «فکر» ناقص مرد نبوده» از کله انسان‌ها بیرون نشده بلکه با تکامل مالکیت خصوصی و 
همراه با آن پیدایش جامعه طبقاتی بوجود آمده است و تنها با پایان بخشیدن به نظام طبقاتیست که ایده‌های مسلط آن نیز از 


ا 


لنین در ۱۹۱۹ گفت: 


«البته تنها قوایسن کافی نیست و مابه هیچ‌وجه با صدور صرفا قوانین 
راضی نبستبم. هر چند در ساحه قانون گذاری هر چه از دست ما ساخته 
بود انجام داده‌ايم تازنان رادر موقصتی برابر قرار دهیم و ما کاملاحق 
داریم بر آن بباليم. اکنون موقعبت زنان در روسیه شوروی با مقایسه با 
موقعبت آان در پیشرفته ترین کشورها ابده آل است. ولی البته مابه خود 
مامی گوییم که این فقط آغاز کار است. 

زف به سیب کارش در خانه هنوز موقعبت سختی دارد. برای آذ که زد به 
رهابی کامل برسد و با مرد برابری کسب کند لازم است تااقتصاد ملی 
سومیالیستی شود و زنان در کار تولیدی مشتر ک سهم گیرند. در آاصورت 
زناف از عبن موقعبت مردان برخوردار خواهند شد.» 


فمنیزم چیست؟ 

در لفت 1000106 به معنی زنان و جنس زن است و فمنیزم را شاید بتوان 
زن گرابی ترجمه کرد. فمنیزم بیشتر در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری رواج 
داشته و مخصوصا در سال‌های ۶۰ و ۷۰ بر جنبش زنان این کشورها اثر گذاشته 
بود. فمنیزم بر آن است که مردان دایما بر زنان ستم روا داشته و این ساختمان 
بیولوژیکی با فزیولوژیکی مردان است که زنان را فروتر می‌انگارند. این عقیده 
در نهایت طبعا به آن نظر می‌انجامد که رهایی زنان تنها بوسیله جدایی آنان از 
مردان ممکن است. چه این جدایی بصورت اختبار کردن «شیوه زندگی آزاد» 
باشد با جدایی قسمی در کمیته‌ها و انجمن‌های مخصوص زنان. 
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نوع دیگری فمنیزم تمام مردان به شمول مردان طبقات زحمت کش را دشمن زنان 
می‌پندارد. هواداران این گرایش به جای تلاش به منظور تغییر بینش مردان طبقات 
زحمت کش و تشویق آنان به حمایت از زنان در عمل» به صراحت اظهار می دارند 
که در مبارزه طبقاتی» بین مردان و زنان هیچ امر مشت رکی وجود ندارد و ستم بر 
زنان مافوق تقسیم طبقاتی قرار دارد و این نظر در نهایت به قبول بهبود موقعیت 
فقط اقلیتی از زنان بدون دست خوردن جامعه طبقاتی» صحه می گذارد. مبتنی 
بر نظرات بالاست که فمنیزم معتقد به نبرد و متشکل شدن زنان جدا از مردان به 
طور حتم و در همه شرایط می‌باشد. 

نظربات فمنیست‌ها زیاد روشن و یکدست نیست. بعضی از آنان خود را 
«فمنیست‌های سوسیالیست» می‌نامند و تسام نتایج مبارزه «علیه مردان» را قبول 
ندارند. اما مشل گروه‌های دیگر اینان هم رهایی زنان را در پیوند با مبازره طبقاتی 
مشترک زنان و مردان نمی‌دانند. آنان زنان و مردان طبقات زحمت کش را مقابل 
هم قرار داده و بدین تر تیب به تضعیف مبارزه طبقاتی کمک می‌نمایند. بر اساس 
همین بنیاد فکری غلط و غیرعلمی است که آراء و حرکت فمنیست‌ها در خدمت 
جنبش انقلابی نه بلکه اکثرا در خدمت احزاب و جربان‌های رفرمیستی و ارتجاعی 
قرار داشته است. 


نقش زنان در انقلاب‌ها 

هیچ مبارزه طبقاتی و انقلاب واقعی در هیچ کشوری را سراغ نمی‌توانیم که 
انحصارا کار مردان بوده باشد. تاریخ در کنار مردان قهر مان شخصیت‌های 
تابناک زنان قهرمان را نیز در خود ثبت دارد. زنان بخشی از شورش‌هاء قیام و 
نقلاب‌ها را در جوامع طبقاتی گذشته و در مبارزات کارگران و سایر زحمتکشان 


ا 


تشکیل می‌داده‌اند. 
در انقلاب کبیر فرانسه در ۰۱۷۸۹ زنان از همان آغاز یورش به باستیل نقش مهمی 
در شورش‌ها و تظاهرات بازی کرده و علی‌رغم عدم تمایل رهبران میانه‌رو انقلاب 
را به پیش راندند. یکی از زنان انقلابی اعلام کرد: 
«مازنان همان‌طوری که زیر چوبه دار می‌رویم مسلماباید حق رفتن به 
بارلمان را هم داشته باشیم.» 


روز بزرگ زنان در ششم اکتبر ۱۷۸۹ بود که در سرمای سخت و بارندگی 
شدید در حالی که ساعت‌ها جیزی نخورده بودند همراه با تعدادی توپ دست 
به راهپیمایی به سوی «ورسای» زدند و بالاخره موفق شدند تا لویی‌شانزده و 
خانواده‌اش را مجبور گردانند به پاربس رفته و قانون اساسی جدید را به رسمیت 
بشناسد. مورخین نوشتند: «مردان باستیل را فتح کردند و زنان سلطنت را گرفتند.» 
زنان در هر سن و سالی بخاطر دفاع از انقلاب در مقابل کشورهای متجاوز: دستجات 
مسلح خود را تشکیل دادند. عده‌ای از آنان نظیر ماری‌پل پارنت (<۲۵۷۱6 ۱2۵۲16 
۲ و لیبرت روزبارو e21(‏ 84۲ 11066 10676) بخاطر کارهای دلاورانه 
شان معروف شدند. زنان عضو «کلوب زنان جمهوری‌خواه انقلابی» آگاه‌ترین 
بخش زنان بشمار می‌رفتند که آماده بودند تا بر زنان اشراف و طرفداران حزب 
میانه‌رو در حرف و در عمل حمله برند. 

با آن که زنان در این انقلاب شکست خوردند و موقعبت شان تغیبر نیافت اما سنت 
فعالیت انقلابی زنان خاموش نشد. زنان در انقلاب ۱۸۴۸ دوباره به صحنه آمدند و 
در کمون‌پاریس (۱۸۷۱) زنان و کودکان جوان دوش‌بدوش مردان می‌جنگیدند 
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و هزاران زن بخاطر دفاع از نخستین دولت کارگری جهان جان باختند. 
لنین به نقل از یک روزنامه انگلیسی درباره نقش زنان در کمون‌پاریس نوشت: 

«اگر ملت فرانسه فقط از زنان تشکیل می شد چه ملت مهیبی می بو دا» 
انقلاب صنعتی زندگی طبقه کارگر را در بسیاری از نقاط اروپا ولی قبل از همه در 
انگلستان د گر گون ساخت. زنان در جنبش‌های طبقه کار گر صنعتی داخل بودند: 
آنان اتحادیه‌ها بو جود آوردند» اعتصاب کردند و در اعتراضات ش ر کت جستند. 
زنان به اتحادبه کارگری که در سال‌های ۱۸۳۰۱۸۲۰ عرض وجود کردند با 
علاقمندی پیوستند و نخستین جنبش سوسیالستی به رهبری «رابرت اون» شامل 
زنان نیز بود. 
اما صنایع معاصر مردان و زنان را در برابر هم قرار داد زیرا کار فرمایان 
می‌خواستند از زنان بمثابه نیروی کار ارزان استفاده کرده و مهارت و سازمان‌های 
مردان را تضعیف و تخریب نمایند. مردان هم می کوشیدند تا از ماهر شدن زان 
در حرفه‌های متعددی جل وگيرند. در درون جنبش کارگری نیز افکار ارتجاعی 
نسبت به زنان وحود داشت که شابد سخیف‌ترین آن برودون در فرانسه بود که 
می‌گفت: «زنان باید خانه‌داری کنند با به روسپیگری بپردازند.» و بدین گونه 
می‌خواست تا زنان را از نسروی کار کاملا حذق نماید. 
جنبش جوان کارگری در رابطه با مبارزه طبقاتی و مسئله زنان دچار تفرقه و 
اغتشاش بود. تا این که ما رکس و انگلس در ۱۹۴۸ «مانیفست حزب کمونیست» 
را انتشار دادند و در آن از مبارزه طبقاتی و آزادی زنان سخن گفتند. آنان برخورد 
طبقه حاکم را به ایده رهایی زنان به استهزاء گرفتند: 


«و اما الغاء خانواده! حتی افراطی ترین رادبکال‌ها نسز از ابن قصد بلید 


ارت 


کمونبست‌هابه خشم در می آند..... بورژوازن خود را تنها بک افزار 
تولبد می‌شمرد. وی می شنود که افزارهای تولید بابد مورد بهره‌برداری 
همگانی قرار گیرند لذابدیهی است که نمی تواند طور دیگری فکر کند 
جز ابن که همان سرنوشت شامل زناف نبز خواهد شد. 
وی حتی نمی تواند حدس بزند که اتفاق صحبت بر سر آنست که این 
وضع زنانه_بعنی صرفاافزار تولید بودن آنان بابد مر تفع گردد. 
بورژواهای مابا این که زنان و دختران برولتارهای خود را تحت اختبار 
دارند ۱ کتفا نمی‌ورزند و علاوه بر فحشاء رسمی لذت مخصوصی می‌برند 
وقتی که زناف یک دیگر رااز راه‌بدر می کنند.... بدیهی‌ست که با ناود 
شدن مناسبات کنونی تولبد... فحشاء رسمی و غیررسمی نبز از مبان خواهد 
رقت 
در انترناسیونال اول» ما رکس و انگلس علیه نظرات ضدزن با دیگر گروه‌های 
سیاسی به مشاجره پرداختند. آنان از پیوستن زنان کارگر اعتصابی صنایع ابریشم 
ليون استقبال کرده و کوشیدند تا یکی از آنان جهت دفاع از قطعنامه در باره 
حق زنان برای کار و عضویت در انترناسیونال در کنگره انترناسیونال در «بازل» 
شرکت ورزند. اما این امر به علت مخالفت انارشیست‌های با کونینی عملی نشد. 
مارکس و انگلس اشتیاق فراوانی به تاریخ و منشاء ستمکشیدگی زنان داشتند. 
هنگامی که جنبش زنان برای تساوی حقوق در انگلستان اوج گرفته بود؛ انگلس 
در «منشاء خانواده» مالکیت خصوصی و دولت» نوشت: 


«در مورد تساوی حقوق زف و مرد در ازدواج: ذابرابری طرفین در مقابل 
قانون که میراث شرابط احتماعی گذشته است. نه علت بلکه معلول 
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سر کوب اقتصادی زنان است.... در خانوار کمونبستی قدبمی که زوح‌های 
متعدد و فرزندان آنان را دربر می گرفت. اداره امورخانه که به عهده زد 
بود هماذقدر بک صنعت عمومی و اجتماعا ضروری تلقی می‌شد که 
تهبه غذابوسیله مرد. ابن وضع با پیدادش خانواده بدرسللار و از آذ هم 
پبشتر با خانواده فردی یکتا همسری تخیر کرد. اداره امور خانه خصلت 
عمومی خود رااز دست داد و دیگر امری نود که مربوط به جامعه باشد. 
ابن بک خدمت خصوصی شد. زن اولیسن خدمتگار خانگی گشت وا 
شر کت در تولبد احتماعی یروف رانده شد.... خصلت ویژه تسلط مرد بر 
زد در خانواده نویین و ضرورت و نبز طردقه ابجاد تساوی اجتماعی وافعی 
بین آذ دو فقط هنگامی کاملاواضح می‌شود که آنا کاسلااز نظر قانونی 
دکسان داشند.» 


مبارزه زنان کارگر در روسیه درخشندگی بیشتری داشته است. زنان حتی قبل 
از اعتصاب‌های توده‌ای ۱۹۵۷-۱۹۵۰ مبارزه بخاطر خواست‌های چون حقوق 
مادری» مهلت برای شیر دادن کودکان شان» روزهای لباس‌شوبی» پابان بخشیدن 
به فساد اداره کارخانجات. ازدیاد مزد وغیره دست زده بودند. در سال‌های اول 
نحستین جنگ جهانی؛ زنان بخاطر مبارزه عليه کاهش مزدها و اخراج از کارخانه 
متشکل شده بودند. آنان اتحادیه‌های خدمتگاران منازد» همسران سربازان و 
کارگران رختشوبی و نان‌پزی‌ها را ایجاد کردند. 


زنان برجسته‌ی عضو حزب بلشویک چون کولنتای؛ کروپسکایاء انیس آرماند؛ 
کلودیانیکولایوا سیسیلیابو بروسکایا و بسیاری دیگر در مبارزات زنان شر کت 
جسته و آنان رابه پیوستن به حزب تشویق می کردند. آنان ضمن مخالفت با 
جنبش زنان اشرافی و فمنیست‌های طبقه متوسط. زنان زحمتکش را به نبرد برای 


ا 


منافع خودشان و همراه با طبقه خودشان فرا می‌خواندند. 

دولت نوپای شوروی به زودی رهایی حقوقی زنان را متحقق گردانید. طلاق و 
سقط قانونی اعلان گردید» حاکمیت کلیسا بر ازدواج برچیده شد و مسئولیت رفاه 
مادران و کودکان را دولت بر عهده گرفت. 

اما بلشویک‌ها قبول داشتند که رهایی حقوقی تنها اولین قدم در راه آزادی زنان 
است و بدون ایجاد تغییرات عمیق و بنیادی در شرایط اجتماعی و اقتصادی. زنان 
نمی توانند از آزادی‌ای که قانون مقرر می‌دارد» مستفید شوند. 

انقلاب اکتبر» جنبش زنان در سراسر جهان را نیز سمت و نیروی تازه‌ای بخشید و 
آن زمان تا کنون هیچ جنبش زنان اگر ملهم از ایده‌های انقلاب اکتبر و رهبری 
کبیرش نبوده باشد به پیشرفت و پیروزی نرسیده و نخواهد رسید. 


اگر ما مسئله زنان کشور خود را کاملا همان مسایلی بدانیم که برای زنان 
کشورهای پیشرفته فرب و حتی بسیاری از کشورهای جهان سوم مطرح است؛ 
پرگوبی‌ای خواهد بود که در بهترین حالت نصف واقعیت را بیان خواهد داشت. 


البته مسئله زنان در تمام کشورها حتی کشورهای سوسیالیستی وجود دارد اما باز 
هم مسئله زنان آنها مانند ساير مسایل انقلاب آن کشورهاء با مسئله زنان و انقلاب 


افغانستان تفاوت‌های فراوان و بارزی داشته» در سطح معینی مطرح می‌باشد و نباید 
هر دو رابا هم یکی گرفت. 

زنان ما به اندازه عقب‌افتاد گی وحشتناک اقتصادی و اجتماعی کشور ماء زیر 
ضدانسانی‌ترین ستم‌ها بسر می‌برند. در هندوستان زنان عروس را بخاطر نداشتن 
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جهیز لازم زنده در آتش می‌سوزانند اما این جنایت فقط محدود به مناطق 
انگشت‌شمار در هند است و عمومیت ندارد ولی قسمت اعظم جنایات از نوع 
دیگ محرومیت‌ها و حق‌تلفی‌هایی که نسبت به زنان در کشور ما اعمال می‌شود 
به استثنای تعدادی کمی از خانواده‌های شهرنشینء در سرتاسر وطن ما عمومیت دارد. 


ما باید به مسئله زنان کشور خویش برخوردی مشخص داشته باشیم تا بتوانیم در 
e‏ و 
جهت راه حل آنها هم گام‌های موثر برداریم. 


موقعیت زنان در جوامع سرمایه‌داری 

علی‌رغم تغییرات تاربخی فراوان" هنوز هم در کشورهای سرمایه‌داری و 
امپربالیستی بر زنان در مورد مزد؛ کار» تحصیل و امور رفاهی تبعیض روا داشته 
می‌شود. بسیاری از زنان از نظر مالی وابسته به مرد بوده و به تنهایی از کودکان؛ 
بیماران و سالمندان مراقبت می کنند. نظربه‌سازان جامعه از قضات و روزنامه‌نگاران 
گرفته تا وزرای کابینه و گردانندگان آژانس‌های اعلانات و همه» به سادگی زن را 
فروتر می‌پندارند. و در پایان آنان تمام زنان را -صرفنظر از شغل» تجربه» سیاست 
یا منافع‌شان-به یک بعد» سکس تنزل داده و آنان را بر پایه‌ی آنچه آرزوی 
مردان است. مورد قضاوت قرار می‌دهند. 


امروز در کشورهای سرمایه‌داری اغلب زنان طبقه کارگر» کارگر اند اما با 


۲) یک صدوپنجاه سال قبل» زنان شوهردار هیچ چیزی نه دستمزد و نه دارایی وابسته به زمین را نمی‌توانستند در تملک 
داشته باشند؛ مادران قانونا حق نگهداری فرزندان‌شان را نداشتند؛ دختران حتی خانواده‌های ثروتمند آموزش فقط در 
حد خواندن و نوشتن را در خانه‌های خود می‌دیدند؛ زنان نمی توانستند پوهنتون بروند» و کالت کنند یا به پارلمان راه 


پابند؛ و.... 


ا 


کارگران مرد دارای موقعیت بکسان نیستند. تفاوت‌های کار بین مردان و زنان بر 
تجربه» آگاهی و مبارزات آنان اثر می‌گذارد. 


از هر پنچ کار گر زن دو نفر نیم‌وقت کار دارند» از حقوق قانونی کمتری در 
زمینه‌های مثل مرخصی دوران بارداری» بیمه صحی و غیره برخوردار بوده و 
دستمزد کمتری نسبت به مردان دربافت می‌دارند. بسیاری از مهارت‌های زنان 
نظیر تاییستیء خیاطی و آشپزی مهارت‌های سطح بالا به شمار نمی آیند و بناء 
مزد کارگر ماهر به آنان پرداخت نمی‌شود. 

حد متوسط دستمزد هفتگی مردان ۵۶ درصد بیشتر از زنان است که در برخی 
صنایع به ۶۷ درصد می‌رسد. در حالی که دستمزد یک‌ساعته زنان ۷۵ درصد 
کمتر از مردان و به حساب دیگر مزد زنان تنها برابر دوسوم مزد مردان می‌باشد. 
در حالی که نصف جمعیت و ۴۰ درصد نیروی کار را زنان تشکیل می‌دهند. 
زنان به طور عمده به کارهای نازل و با دستمزد پایین اشتغال دارند. سه‌چهارم 
تمام کارگران خواروباررسانی؛ بسته‌بندی و دفتری ولی تنها ۲۲درصد دا کتران؛ 
۴درصد مهندسین و نیم درصد انجنیران زن اند. و تعداد باز هم کمتری از زنان 
موقعیت‌های ممتاز و با نفوذ را احراز کرده‌اند: مثلا کمتر از ۱۴درصد مدیران 
صنایع» ۲درصد مدیران ش رکت‌ها و ۴درصد اعضای پارلمان زن می‌باشد. 

در انگلستان اگر چه دختران نمرات بهتری نسبت به پسران می گیرند و تعداد زنان 
در کالج‌های تکنیک و مدارس شبانه ببشتر است اما وقتی مسئله تحصیلات‌عالی 
پیش می آید وضع دگ رگون می‌شود. تنها ۳۸درصد شاگردان دوره لیسانس و 
فقط یک‌سوم مافوق لیسانس مرکب از زنان می‌باشد. در امریکا به زنانی که 
عین کار مردان را انجام می‌دهند فقط ۵٩‏ درصد دستمزدی که به مردان تعلق 
می گیرد» پرداخت می‌شود. این فیصدی در بریتانیا ۶۵ تا ۷۰درصد. در جاپان 
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تقریبا ۵۰ درصد و در آلمان غرب ۶٩‏ درصد می‌باشد. در آسترالیا دستمزد زنان 
۰ تا ۳۰ درصد و در سوبس ۳۰درصد پایین تر از مردان است. در آسترالیا ۴۹ 
درصد مشاغل زنان نیم‌وقته است. از ۱۹۸۴ تا کنون دستمزد زنان این کشور به 
تناسب مردان (۳۰ درصد) ۶۶ درصد پایین آمده است. 

در امریکا بیش از ۸۰درصد کارگران زن غیرماهر اند. تنها ۲درصد انجنیران و 
تکنیسن‌ها و ۷درصد دا کتران زن می‌باشند. در بریتانیا در ۱۹۸۴ تنها ۵۰۰ انجنیر 
زن وجود داشت. در کشورهای سرمایه‌داری حرفه زنان به معمولا تایپستی» 
تندنویسی دفترداری پایین‌رتبه» کار در تجارت غیرعمده و کارمندان طبی جزء 
محدود است. 


تعداد زنانی که در فقر بسر می‌برند بیشتر از مردان است. زنان برای آن که به 
امورخانه و بچه‌داری بپردازند باید از چیزهای دیگر نظیر تحصیل؛ کار (لااقل کار 
مناسب و با دستمزد خوب) و فعالیت‌های اتحاد به‌ای و سیاسی چشم بپوشند. 


در غرب معمولا تصور می کنند که زن فقط برای آن است تا خود رابه کلی وقف 
یک مرد فرزندان و مادر و پدر خود یا شوهرش در زمان کهولت آنان سازند. 


زنان تشویق می‌شوند تا در نظر مردان» سکسی و جذاب جلوه نموده و به‌اندازه 
مردان خود را آزاد احساس کنند. اما وقتی زنی «جذاب» مورد تجاوز قرار 
می گیرد بسیاری از مردان می‌پندارند «او خود چنین خواسته بود» با این وضع 
زنان چگونه می‌توانند احساس آزادی کنند؟ 

سرمایه‌داران و امپربالیست‌ها می‌خواهند مردان و زنان را از هم جدا نگهدارند. 
آنان می‌خواهند تا زنان به بلایای جهان نياندیشند و مهم تر از آن دست به عمل 
نشسوند. آنان از زنان می‌خواهند تا شوهران‌شان را از اعتصابات بازداشته و از آنان 


در باره مسسشله زن 


سرمایه‌داری بخاطر نیاز به نسروی کار و بازار مصرف ناگزیر زنان را به ساحه 
تولید و به درون زندگی سیاسی می کشد و بدینگونه خلاف جامعه فیودالی؛ زنان 
وظایفی را در خارج از چهاردیواری خانه در کارخانه‌ها و دیگر موسسات جامعه 
سرمایه‌داری به عهده می گیرند ولی هرگز خود را با مردان برابر احساس نکرده 
و همچنان نیسروی کار ارزان تلقی می‌شوند. در آغاز رشد سرمایه‌داری » زمانی که 
به نیروی کار ضرورت بود. زنان را به کار می‌طلبیدند اما همین که این نیاز رفع 
سوا مجددا به خانه روان می‌شدند. 

در سرمایه‌داری آزادی زن چیزی نیست جز به میدان کشیدن‌شان برای بازار کار 
ارزان در کارخانجات. آزادی برای مصرف هرچه بیشتر و غرق شدن در زندگی 
مصرفی. بسیاری ستم‌ها بر زنان در کشورهای سرمایه‌داری با پوشش‌های فریبنده و 
«لطیف» انجام می گیرنده معذالک این حقیقت پوشیده نمی‌ماند که سرمایه‌داری 
به جنبه‌های ظاهری و جنسیت زن ارجحیت قایل است تا ماهیت و انسانیت وی. در 
این کشورها گاه گاهی زنانی فمینیست بمثابه «شخصیت» علم می‌شوند تا از طغیان 
زنان و مبارزه آنان برضد نظام ستمگر و استثما ر گر حاکم جلو گیرند. 


در میهن ماه وضع اقتصادی» سیاسی» فرهنگی» اجتماعی» اخلاقی و دین و عنعنات 
همه دست به هم داده و بمثابه زنجیر سوزان و سنگینی بر جسم و روح زنان ما پیچ 


خورده است. 


غیر از بر افتادن قانون کنیزی» کنیز گرفتن و انجام چند رفرم دیگر در دوران شاه 


ساران رها افاتا 


امانالله» دیگر در هیچ دوره‌ای نه قبل و بعد از آن هیچ حلقه‌ای اساسی از آن زنجیر 
پاره نشده است.۲ «بردگی خانگی» و جهنمی را که در آن زنان میهن ما می‌سوزند 
در کمتر کشوری می‌توان مشاهده کرد. 
- مجبور به اطاعت از هرگونه خواست و نیازهای شوهر بوده و حق ندارند 
از عذابی که از طرف خانواده شوهران متحمل می‌شوند. دم بر آرند. 
-طلاق گرفتن گذشته از این که بسیار دشوار و وقت گیر می‌باشد » به معنی 
بدنامی و ابودی شخصیت زد است. 
-زنان صرفا بعنوان وسیله اطفای شهوت مردان ماشین تکثر» پرورش 
اطفال» پخت‌وبز تامین پا کی و صفابی خانه. البسه و ساير اشیای مردان» 
و... محسوب می‌شوند. 
- فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی مطلقا کار مردان شمرده می‌شود و زنان از 
آنها و نیز کار در ساحات معین تولیدی محروم اند. 
- تولد پسر را خانواده‌ها جشن می گیرند اما تولد دختر نیمه‌ماتم تلقی 


-ازدواج زناد‌ییوه هرجند هم‌جوان باشند- مصیبت» همست خوردد و 
انگست‌نما شدن را بدنبال دارد. 


۳ انجام برخی رفرم‌ها و منجمله اصلاحاتی در رابطه با وضع زنان در دوران اشغال کشور توسط روس‌ها قابل بحث نیست. 
دولتی که خود دست‌نشانده و اسیر باشد و شدیدا درگیر جنگ مقاومت مردم» هیچگاه نه می‌خواهد و نه می تواند قدمی 
واقعی در راه آزادی زنان نهد. اصلاحات رژیم مزدور جز وسیله تبلیغاتی برای عوام‌فریبی در داخل و خارج و سوءاستفاده 
خاینانه از پبروی زنان چیز دیگری نبوده است. 


در باره مسسشله زن 


-برای زنان در فابریکه‌ها و ساير نهادها کار نیست و اگر احیانا در این و آن 
جا به کار و وظیفه‌ای اشتغال بابنده احساس امن نمی کنند. مردان در درجه 
اول به آنان بمثابه گدی گک و س رگرمی جنسی خود نگریسته. اذیت دیده 
و به فساد کشانیده می‌شوند. 


- مردان با تکیه مطلق روی درک و قضاوت خود و بدون هیچ دلیل و برهان 
مقنعی می‌توانند به زن «بد گمان» شده و او را به سادگی با کشتن با طلاق 
قربانی «غیرت» خویش سازند. 

-اکنربت زنان کشور ما تا آخر عمر از مردان «روی گیر» باقی می‌مانند. در 
برخی از نقاط آنان حتی بستگان بسیار نزدیک خود را هم دیده نمی توانند. 
-می‌توان گفت که قبل از تجاوز روس‌ها نیز افغانستان بین دو سه کشوری 
در دنیا به شمار می‌رفت که هنوز چادرپوشی بخاطر روی‌گیری از مردان در 
آنجا رواج دارد اما به هرحال نقاطی دورافتاده روستایی وجود داشت که زنان 
آنها نه‌تنها از مردان روی شان را نمی‌پوشاندند بلکه باراحتی و اعتمادبه‌نفس 
وقتی با مردان روبرو می‌شدند با آنان دست می‌دادند. 


۳ م2 ۱ 
-ولی با اشاعه بنیاد گرایی بین مجاهدین و مهاجرین این وضع تقریبا از بین 
رفته و زنان از ترس مردان بنیاد گرازده این ابتدایی‌ترین آزادی عنعنوی شان 
را هم از دست داده‌اند. 


- زن از طرف مردان (بالاخص شوهران) در حدی بی‌ارزش و به تحقیر 
گرفته می‌شوند که حتی ذکر نام آنان از طرف شوهران «شرم» و «ننگ» 
تلقی می‌گردد و به همین دلیل مردان اکثرا زنان و همسران خود را 
«کوچ». «خان4»» «سیاه‌سر». «عاجزه» و جیزهای بی‌معنی دیگری از این 


ساران رای نات 


قبیل می‌نامند. مکاتبه با همسران با حتی کوجک‌ترین اشاره‌ای به آنان در 
امه‌ای «ننگ» مردان ما شمرده می‌شود. 

٩۰-‏ درصد ازداوج دختران بدون کوچک‌ترین آشنایی با یا آگاهی از 
به اصطلاح خواستگاران شان» از طربق پدر و مادر آغاز شده و به پایان 
می‌رسد. دختران ه رگز حق انتخاب و اظهارنظر درباره ازدواج را ندارند. 


- دختران اکثرا بسیار جوان و در سن‌وسالی پایین‌تر از ۱۴ به شوهر داده 
می‌شوند. و اگر مخصوصا پای پول در میان باشد. مانعی ندارد اگر عمر 
طرف معامله یعنی به اصطلاح شوهر از عمر پدر دختر هم بیشتر باشد. 
-زنان در بسیاری از نقاط کشور ما از حق تحصیل محروم اند. در مناطقی 
هم که احیانا مجاز باشند دوره ابتداییه را سپری کنند» هرگز به دوره‌های 
بالاتر نمی‌رسند. 
اما در میان تمام ستم‌هایی که زن محروم افغان متحمل می‌شود؛ نفرت انگیزترین» 
ضدانسانی ترین و کثیف‌ترین آنها همانا خریدوفروش دختران هنگام به شوهر 
دادن است. طرفین این معامله جنایتبار (بدر دختر که می‌فروشد و طرفی که 
دختر را با پرداخت پول نقد با مواشی می‌خرد) هر دو همان قدر عادی و با 
خونسردی به این پستی تن می‌دهند که گوبی بحث برسر خرید و فروش گاو و 
گوسفند یا شثی بیجانی باشد و نه انسان» آن هم دختر یا همسر آینده شان. بعضی 
اوقات دختر از طرف پدر یا سرپرست مردش درست مثل یک شئی به مزایده 
گذاشته می‌شود و سرانجام همان خریداری وی را صاحب می‌شود که بالاترین 
قیمت را پرداخته باشد. در غير آن فراوان اتفاق می‌افتد که به علت پیدا نشدن 
معامله‌داری که به تقاضای پول معین از طرف پدر دختر پاسخ دهد دختران تا 


پیری از ازدواج به دور می‌مانند. 
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این نوع تحقیر و پست شمردن زن که به خوبی نمابانگر سطح عقب‌افتادگی 
کنظیر اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی کشور ماست» فقط با عروس بی‌جهیز 
سوزاندن در هند. قابل مقایسه خواهد بود. 


اگر زنان در کشورهای دیگر برای کسب حقوق مساوی با مردان مبارزه می کننده 
با توجه به رسم سوداگری دختر در افغانستان؛ برای زنان ما در قدم اول در واقع 
مبارزه بخاطر تساوی حقوق با انسان بعنی همطراز دانستن شان با انسان و نه‌حیوان 
مطرح است. 

اگرچه زنان وطن ما غیر از ستم‌های طبقاتی و ملی زیر ستم مرد نیز فشرده 
می‌شوند و با تولید سرو کاری ندارند» طبقات حاکم و مرتجعین کشور ما همانند 
طبقات ستمگر سایر کشورها از آن مقدار شعور همیشه برخوردار بوده‌اند که به 
شیوه خودشان به زنان برخورد داشته و نیروی آنان را درخدمت گیرند تا به دو 
هدف خود نایل آبند» یکی اقتصادی (استفاده از نیروی کار ارزان در تولید) و 
دیگر سیاسی و تبلیغاتی (رنگ و لعاب زدن رژیم با حزب شان که گوبا روشن‌بین» 
ضد جهالت و دمکرات اند.) 


مثلا رژیم دست‌نشانده را می‌بینیم که از یک‌سو خونبارترین کارنامه را دارد و 
هم اکنون هم حیاتش در گرو کمک نظامی و اقتصادی شوروی است. از سوی 
دیگر کوشیده با به رخ کشیدن به اصطلاح سازمان‌های متعدد زنان و موجودیت 
عده‌ای از زنان در چند فابریکه کابل» توحه خارحیان را به «ترقیات» کشور جلب 
کند و کم نبوده‌اند خبرنگاران احمقی که با دیدن یک چنین ظواهر در کشور 
اشغالشده ما تحت تاثیر قرار گرفته و از «آزادی» زنان ما صحبت کرده‌اند. 
همین‌طور زنان به اصطلاح صاحب‌منصب در اردو و پلیس وغیره رژیم‌پوشالی در 
خدمت هردو هدف مذبور اند. 
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از این مسخره‌تر کوشش‌های احزاب بنیاد گرا است که با آن که ماهیتا 
خاینانه ترین و وحشی‌ترین سیاست‌ها و مواضع را نسبت به زن دارند» ولی 
برای جلب و اطمینان خاطر اربابان خارجی‌شان و فریفتن افکار عامه جهان 
با بیشرمی خاصی فلم‌ها و عکس‌های دروغیین مشتی زنان را می‌سازند که 
گوبا در حال علم آموزی و همکاری با مردان در مناطق زیر سلطه آنان اند. 
این گونه عوامفریبی‌های بنیاد گرایان همپای تقوبت و گسترش نسبی فعالیت‌های 
جمعیت انقلابی زنان افغانستان وسعت بیشتری يافته است. حزب گلبدین با توجه 
به «پیام زن» نشربه مبتذلی را به نام «پیام زن مسلمان» و به اصطلاح سازمان 
زنانش را «جمیعت اسلامی زنان افغانستان» نامگذاری کرد. مسلما دیر یا زود سایر 
احزاب بنیاد گرا و احزاب ضدزن نیز به یک‌چنین حقه‌بازی‌های بیشرمانه متوسل 
خواهند شد. و این در حالی است که همه‌ی اینها و بخصوص بنیاد گرایان مثلا 
تظاهرات بی‌سابقه یا سایر فعالیت‌های ج. ا. ز. | را با زبان پستی به باد ناسزا گرفته؛ 
علیه ج. ا. ز. | توطئه می‌چینند و هیچ کدام از امکان حق رای زنان در انتغابات 


حرف نمی‌زنند. 


بالاخره تسام آن مواردی که ستم و تبعیض بر زن در کشور ما را نشان می‌دهد 
ناشی از چیست و چگونه ممکن است آن همه زجر بر زن در افغانستان خاتمه یابد؟ 
هیچ یک از این ستم‌ها و تبعیضات منجمله ستم مرد بر زن را نمی توان بمثابه 
چیزی جدا از وضع اقتصادی-سیاسی جامعه مطالعه کرد. افغانستان ما جامعه‌ای 


در باره مسسشله زن 


اخیر کلیه دولت‌هایی که در کشور بر سر کار بوده‌اند از امپربالیزم و فیودالیزم 
نمایندگی و بر خلق ستم می کردند و به طو رکلی حافظ کلیه افکار عقاید و رسوم 
پوسیده فیودالی و ته‌مانده‌های منحط سرمایه‌داری و امپریالیستی به شمار می‌رفتند. 


در این صورت در کشور ما تضاد اصلی زنان با مردان نه بلکه مشتی نو کران 
امپربالیزم» مالکان ارضی و برو کرات‌ها از یکسو و توده‌های مردم (زن و مرد) 
از سوی دیگر است. ماشین نظام حاکم بر جامعه شیره‌ی مردان و زنان هر دو 
را در دندانه‌هایش می کشد. پس تا زمانی که این نظام واژگون نشود ستم‌های 
گوناگون بر زن به عنوان نصفی از توده‌ها نمی‌تواند از جامعه رخت ببندد. به 
عبارت دیگر انقلاب ضدامپربالیستی. ضدفیودالی و سپس ضد هرگونه استنمار 
در کشور ماهمان قدر که مسئله مردان ستمدیده ما را تشکیل می‌دهد مسئله 
زنان ستمدیده ما نیز می‌باشد و همان قدر که آزادکننده مردان از غل و زنجیر 
است. آزاد کننده زنان رنجبر وطن ما محسوب می‌شود. نتیجتا این انقلاب ملی و 
دمکراتیک جز با مشارکت مرد و زن میهن و با به حرکت در آمدن بازوان توانای 
هر دو هرگز نمی‌تواند به پیروزی رسد. 

این مسابل عمومی است ولی آیا برای زنان ما مسئله‌ای خاص وجود ندارد؟ 

در رابطه با مبارزات طبقاتی و انقلاب برای زنان ما مسئله خاصی به نظر نمی‌خورد. 
احساس مسئولیت و سهم زنان در مبارزات طبقاتی و کار انقلاب با مردان یکیست. 


اما در مقایسه با مردان» چنانچه دیدیم زنان از ستم‌های معینی رنج می‌برند که نه 
ابن که مردان آن را لمس نمی کنند بلکه خود عامل ظلم‌های مذ کور بر زنان اند. 
این مسئله خاص زنان ما به حساب میآبد. 


ولی آبا مسئله عمومی و خاص زنان در یک کفه تراز و قرار می‌گیرد؟ مطمنا 
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خبر. مسئله خاص زنان در رابطه با مسئله عمومی آنان جنبه تبعی و انوی به 
خود می گیرد. چگونه ممکن است زنان ما مبارزه با به طور مثال دخترفروشی 
یا لت و کوب زنان توسط مردان را نسبت به انتقام گیری از آن فاشیست‌های 
خونخواری که قدرت سیاسی را در دست دارند با آنانی که برای غصب آن در 
کشمکش اند و زندگی را برخود و مرد و فرزندانش تار ساخته مقدم بشمارند.؟۲ 


مسئله خاص را مافوق مسئله عمومی توده‌ها قرار دادن انحرافات ذیل را با خود 
۱) که گویا مبارزه بخاطر تساوی با مرد با احقاق حقوق زنان؛ در چهارچوب 
سیستم موجود امکان‌پذبر است و تبعیض و ستم بر زنان» مولود سیستم حاکم 
نیست. به جای سیاستی انقلابی سیاست رفرمیستی می‌نشیند. 
۲ از مبارزه اصلی و تمرکز تمام نیرو برای آن دور می‌شویم. 
۳) قسمتی از ستم‌های مضاعف بر زنان در دین» سنن و ارزش‌های 
دیرپای جامعه منشا دارند که مقدم قرار دادن مبارزه عليه آنها موجب 
جدایی جنبش از توده‌ها و برهم خوردن وحدت آنان خواهد شد. 


اگر احیانا حرکت‌هایی با یک‌چنین انحراف‌ها رخ می‌دهد طبعا زنان پیشاهنگ 


۴ در اینجا شاید «رضایت» و «پذیرش خاموشانه» تمامی ستم‌ها از طرف خود زنان به عنوان مسئله و مشکلی در ذهن ما 
خطور کند. ما باید این اصل کلی را از یاد نبریم که توده‌ها (مرد و زن) تا زمانی که به آگاهی نرسیده‌اند نمی‌توانند به کلیه 
جوانب ستم برخورد و علت تلخ کامی‌های‌شان پی‌ببرند. اگر چنین نبود ضرورت حیاتی حزب پیشاهنگ و کار بین توده‌ها 
نمی توانست مطرح باشد و اساسا پروسه انقلاب ابن قدر طولانی و بغرنج نمی‌بود. سکوت زان ما در قبال تیره‌بختی‌های 
موحش شان» باید انقلاییون را بیشتر به پردرد بودن وضع» متوجه ساخته و تاسرحد جان‌باختن در راه واژگونی آن برانگیزد 
نه این که در آنها حس بی‌تفاوتی نسبت به توده‌ها و سرزنش آنان ایجاد کند. 


ا 


وظیفه نخواهند داشت با حدت و شدت و خصمانه به جنگ آن بروند اما وظیفه 
زنان آگاه و سازمان پیشاهنگ‌شان اینست تا خود مبتکر آن گونه حرکت‌ها نبوده 
بلکه همواره سمت و وظایف اساسی زنان را در انقلاب روشن نموده و دور آن 
سیاست‌ها (مثلا کشانیدن زنان به مبارزه سیاسی) زنان را متشکل سازند که مستقیما 
به مسایل عمومی انقلاب ارتباط می‌گیرد. 

این بدان معنا نیست که ستم‌های خاصی را که شانه‌های زنان ما را خم کرده است 
نادیده یا بی‌اهمیت انگاشت. منظور اینست که زنان ستمکش بر علل اصلی آلام و 
بدیختی‌های خود و هم‌زنجیران خود آگاهی بابند و شیوه درست و علمی مبارزه 
انقلابی برای نابود کردن آنها را دریافته و گام‌های عملی موثر نهند. 

همچنین تنها وقوف توده‌ها (زن و مرد) بر مصایب و حقوق‌شان و علل آنها کافی 
نیست. مهم معتقد ساختن آنان به انقلاب کردن بخاطر کسب رهایی می‌باشد. 


دو انحراف بین خود ما و جنبش 

متاسفانه در برخورد به زن» بین رفقای مرد خود ماو جنبش به طور کلی؛ در 
موراد زبادی همان قدر جهالت عقب‌ماندگی و افکار فئودالی و ارتجاعی دیده 
می‌شود که حاملین آن را سرمویی ازسطح عقب‌مانده‌ترین و خرافی ترین بخش 
توده‌ها متمایز نمی‌سازد. 

رفقای ما جهت «راحتی» فکری و وجدان‌شان» طرز تفکر شرم آور خود را معمولا 
با توسل به «تثوری»های «عنعنات» و «عادات». «قوم» و «شرایط» می‌پوشانند. 
این رفقا حاضرند چندین شب و روز برای توجبه شنیع‌ترین و جنایت‌بارترین 
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نمودهای انسان نپنداشتن و لگد زدن به زنان حرف بزنند ولی مایل نیستند روی 
جلوگیری از این بیع و شرا نوع دوران برد گی» به خود زحمت اندیشیدن را بدهند. 
سمت آنان فقط تسلیم شدن بدون چون و چرا به «عنعنات» و ارتجاعی ترین 
تصامیم «قوم» است و هیچ گاه در جهت ایستاد گی و مبارزه‌ای قاطع عليه آن جنان 
افکار و اعمال قرون‌وسطایی گام برنمی‌دارند. آنان «سنن» و «تعملات قومی» را 
بمثابه «محکم ترین» براهین سند می‌آورند. این رفقا از آنگونه افرادی اند که 
مثلااگر بسنوند رفیقی ۳۰ با ۴۰ ساله در نظر دارد به خواستگاری دخترکی کمتر 
از ۱۵ سال برود با رفیقی دیگری می‌خواهد فلان مقدار پول برای «خربد» 
دختری به نزدیک ترین خویش و قوم خود بپردازد» دل شان می‌خواهد اولین 
کسانی باشند که به آن دو رفیق مبارکی بدهند بدون آن که ذره‌ای منقلب و دجار 
اراحتی شده و در فکر راه و چاره‌ای بخاطر حل انسانی اگر نه انقلابی - قضیه بیفتند.* 


البته هیچ کس وجود زشت‌ترین و غیرانسانی‌ترین عادات و رسوم قومی و 
غیرقومی نسبت به زن در کشور مارا انکار نمی کند. اما به هیچ‌وجه هم مجاز 
نیستیم که به تقدیس مناسبات و رسوم مذ کور پرداخته و تن ندادن به آنها و 
مبارزه علیه آنها را (در هر سطح ممکن و مناسب) زیرپا کردن و توهین «نوامیس» 
قوم و مردم دانسته و بمثابه نظاره‌گری کاملا بیچاره» سربه‌زیر و خاموش برای 
خود نقش فایل شویم. 


نکته اصلی در این مورد اینست که هر جند ما با مقاومت مقابل غیرانسانی ترین 


۵) ما دراینجا عمدا نحوه برخورد را به تکان‌دهنده‌ترین مظهر توهین و ستم بر زنان میهن ما منحیث مثال ذکر کردیم که 
می‌بينيم با یک برخورد انقلابی هیچ وجه مشتر کی ندارد. از روی این مثال میتوان نحوه برخورد به تحقیر و ستم‌های نسبتا 
«رقیق» به زنان (بی‌سوادی و فقدان آگاهی» به دور نگهداشتن آنان از محبط سیاسی و رفقاء دشنام دادن و لت و کوب 
وغیره) را حدس زد. 
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برخوردهای مردم ما نسبت به زن نمی توانیم پدیده را نابود کنیم اما این به 
هیچ‌وجه نباید دلیلی برای تسلیم شدن ما در برابر ارتکاب در واقع جنایتی باشد. 
درست است که همه چیز را انقلاب حل خواهد کرد. ولی اگر این انقلاب 
پیشاهنگانی دارد و ما نیز مدعی چنین لقبی باشیم در آن صورت از کسانی که 
نتوانند يا بدتر از آن نخواهند در محدوده کوچک خانوادگی یا خویش و قوم 
خود عليه ننگین‌ترین ارزش‌ها و سنن ضدزن شوریده و به آنها قاطعانه پشت‌پا 
زنند» نمی توان انتظار داشت که در انقلاب رهابی‌بخش, توده‌ها را رهبری کنند. 
انقلابی بودن فصل و زمان نمی‌خواهد. یک انقلابی خوب و اصیل می‌باید در 
برخورد به تمام پدیده‌های اجتماعی و در تمام لحظات زند گی‌اش انقلابی باشد. 
انقلابیون واقعی بابد همچو مشعل‌های شعله‌وری باشند که در هر جایی به سر 
برند» ولو در دل تیره‌ترین و ظلمانی‌ترین شرایط و مناسبات. نقش و اثرشان 
محسوس باشد. 

برخورد جدی ما در عمل به مظاهر گوناگون ستم بر زن هم ممکن است هم 
ضرور و هم سودمند. 

ممکن است زیرا وقتی بپذبريم که توده‌ها را می‌توان با کار مستمر و پرحوصله 
به جذب پیشرفته‌ترین ایده‌ها و بالاخره انقلاب کردن کشاند پس چگونه می توان 
قبول کرد که همین توده‌ها در مقابل استدلال روشن و مفهوم ما (که به منافع 
و احساسات خودشان عمیقا ارتباط می‌گیرد) فورا حساسیت به خرج داده ما را 
برانند و خلاصه همه چیز برهم خورد. 


توده‌ها خوب و بد و منافع و عزت خود را درک کرده و مهم‌تر از آن شرافتمندی" 


۶) مشکل نیست برای توده‌ها مثلا توضیح داد که درخواست پول در مقابل دختر امری به دور از غیرت و شرافت بوده 
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شان همواره بیشتر از طبقات ستمگر است و باید چنین باشد. پس چگونه می توان 
قبول کرد که آنان به حرف‌های مستدل و محکم یک انقلابی (که در عین‌حال 
از موقعیتی خوب بین خانواده و قوم برخوردار است) راجع به چگونگی ازدواج 
خواهر یا برادر یا بستگان دیگر و قومایش» گوش ندهند؟ 

ضرور است زیرا تا آنجایی که مقدور و زمینه‌اش فراهم باشد باید در زندگی 
روزمره هم توده‌ها دربابند که ما انسان‌های حراف و چرب‌زبان نیستیم بلکه هر 
تیوری و سیاستی را که بر زبان می آوریم برای ما ارزش دارند» خود را پابند و 
شدیدا متعهد به آنها می‌دانیم و صادقانه می‌خواهیم آنها را در عمل پیاده کنیم. 
اگر توده‌ها این خصلت مارا درک نکنند» طبیعتا حق دارند ما را جزء مردمی 
بی پرنسیب و موعظه گران بی‌عمل و کاذب بشمارند. 

و بالاخره سودمند است زیرا این از مساعدترین تمسسک‌هاست که با آن 
می‌توان و باید آگاهی توده‌ها را بالا برد و مخصوصا مردان را به ارزش حقیقی 
و توانایی‌های زنان که کمتر از مردان نیست متوجه ساخت و به آنان تفهیم کرد 
که بدون حرکت و همدست شدن زنان هیچ نخواهند بود و مردان فقط یک 
چرخ ارابه انقلاب را می‌سازند و چرخ دیگر آن زنان می‌باشند. ما اگر این گونه 
مبارزات و آگاهی‌ها را با دقت و سنجیده بین توده‌ها ببریم بیشتر موفقیت در 
کسب محبوبیت و تثبیت موقعیت ما بین توده‌ها می‌تواند قابل پیش‌بینی باشد 
تا پس‌پایی خوردن از آنان. منال آن افرادی که به دفاع از ابتدایی ترین حقوق 
انسانی زن در جمع اقارب و قوم خود برخاسته باشند ولی در نتیجه «مغضوب» 


و این (سوداگری دختر) برای زندگی دختر و شوهرش نه این که سعادت به بار نخواهد آورد و همبستگی و صمیمت 
خانواده و قوم را استحکام نخواهد بخشید بلکه در آخرین تحلیل چون دوستی با پول ابجاد نمی‌تواند شود به هر دو 
مسئله صدمه خواهد زد. 
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توده‌ها وافع شده و اعتبار و حیثیت‌شان را از دست داده باشند» وجود ندارد اما 


نیز مواجه شده‌اند. کم نیست. 


نکنه مهم اینست که ضرورت اقدام به هر مبارزه‌ای چه بزرگ و چه کوچک و 
روزمره را زمان و حدود و غور موفقیت در آن تعیین نمی کند. ما با کلیه مظاهر 
ستم در جامعه طبقاتی در هر سطحی که میسر باشد می‌جنگیم تا روزی فرا برسد 
که توفان انقلابی توده‌ها به پا شده و آنها را از بیخ بر کند که خود پروسه‌ای 
طولانی و سخت خواهد بود. 


این بود راجع به انحراف راست. پسیف و محافظه کارانه نسبت به مسئله زنان. 


غیر از این برخورد دیگری هم هست که می‌توان آن را «چپ» نامید که البته به 
تناسب برخورد راست و محافظه کاران چندان عمومیت ندارد. 


بدترین شکل تبارز این انحراف آنست که حاملش می‌خواهد ضعف مقابل زنان با 
لاآبالیگری فکری خود را زیر علم «دفاع عمیق و پیگیر از حقوق زنان» و «انقلابی 
اند بشیدن» و امثالهم بنهان سازد. او به نام این که بايد هر چه «دمکراتیک‌تر» 
به زنان برخورد شود علاقمند است تاحتی ضعف‌ها و لغزش‌های اخلاقی با 
خصوصیات جلف و سبکسرانه زنان نیز نادبده گرفته شود. بدین تر تیب وی عملا 
تربیت انقلابی را نفی می کند و به ترحم بورژوایی می‌غلتد که خود جز تحقیر 
زن معنایی ندارد. او توجه ندارد که احزاب پرچم وخلق به همین به اصطلاح 
«آزادمنشی مترقی» و به مسایل اخلاقی» مناسبات و «آزادی» مردان با زنان 
کاملابی‌اعتنا بودند که حاصل آن رواج یافتن و قایم شدن کثیف‌ترین روابط 
و برخوردها نسبت به زنان بود و از همین‌رو شدبدترین لطمات را به ماهیت 
موضع انقلابیون نسبت به زن هم وارد آورده‌اند. او در نظر نمی‌گیرد که به علت 


سازمان رههایی ناتان 


تبلیغات بی‌وقفه و وسیع دشمن» دید گاه انقلاییون در مورد زنان به حد کافی 
ملوث وانمود گردیده و بناءً برای آن که کذب تبلیغات‌سوء دشمن را در عمل 
ثابت سازیم لازم است در رابطه با مسایل اخلاقی سخت گیری" انقلابی داشته و 
اجازه ندهیم ذره‌ای از اتهامات بی‌شرمانه دشمنان گوناگون در رفتار و عمل ما در 
چشم توده‌ها درست به نظر آید. 


شکل دیگر انحراف «چپ» عبارتست از «شورش» در برابر امور خانه و بچه 
دارای و نظایر آن. طبعا این انحراف بیشتر در برخی رفقای زن دیده می‌شود. 
اینان توجه نمی کنند که در مرحله تاریخی کنونی و در یکی از عقب‌مانده ترین 
کشورهای عالم که افغانستان ما باشده پیشبرد کار خانه واقعیت عینی‌ای است که 
با اکت‌های «انقلابی» نمی‌توان بار آن را از سرخود کم کرد. ازدواج ناگزیر 
است و نیز بعد از آن مادر شدن وغیره وظایفی که بر دوش یک زن «خانه‌دار» 
قرار می‌گیرد. البته در صورت امکان باید کوشید که وظایف مذ کور را از دوش 
عده‌ای از رفقای زن که مسئولیت‌های سیاسی فراوانی دارند به حداقل رساند. 
در غیرآن این رفقا بايد از ياد نبرند که همسرخوب بودن» امورخانه وکود کان 
و مناسبات با خویش و قوم وغیره را خوب و با درنظرداشت منافع سازمان اداره 
کردن به خودی‌خود ادای سهم پرارزشی در انقلاب است. بدون پیشبرد وظایف 
خانه وترییت صحیح کود کان» اگر انقلاب کردن برای مردان ناممکن نباشد یقینا 
با مصایب و فاجعه‌ها توام خواهد بود. روشن است که رفقای مرد وظیفه دارند 


۷ سخت گیری در اینجا مقابل برخورد لیبرالی و بورژوایی و پرچمی‌وار و خلقی‌وار قرار دارد. یعنی حفظ پاکیزگی 
معیارهای انقلابی اخلاق رابطه بین زن و مرد ازدواج و سایر مسایل مربوط به زن. سخت گیری انقلابی را با برخوردهای 
فیودالی و «مردسالارانه» ضدزن که آلودگی و ضدانقلابی بودن آن کمتر از برخوردهای لیبرالیستی بورژوایی نیست: 
نباید اشتباه کرد. 


در باره مسسشله زن 


آگاهی زنان را به عمیق‌ترین و جامع‌ترین وجه ارتقا دهند. مردان نباید طوری 
موضع گیرند که گویا وضع موجود زیاد عیبی نداشته و اصلا زنان برای فرسوده 
شدن در خانه و بچه‌داری و لت و کوب و دشنام خوردن آفریده شدهاند بلکه 
برعکس باید با قدرشناسی نقش آنان» عوامل ستم و نابرابری‌ها را توضیح داده و 
آنان را متقاعد سازند به این که مسایل خاص‌شان را درک می کنند و بدون زنان 
نه مبارزه و انقلاب ممکن خواهد بود و نه به پیروزی خواهد رسید. و مشخصا 
از ضرب‌وشتم و دشنام دادن به زنان باید به عنوان شرم آورترین» کثیف‌ترین و 
ارتجاعی ترین عمل اجتناب جست ورنه تمام شخصیت. ادعاها و نظرات ما نزد 
زنان پوچ و رباکارانه ابت خواهد شد. ولی در عین‌حال رفقای زن بايد بدانند که 
قرار است در کشوری چون افغانستان انقلاب کنند و بنا بر این اگر خواست‌ها 
روحبات و مسایل زنان اروپایی را مطرح و تقلید کنند کاریکاتوری از خود 
خواهند ساخت و توده‌ها نیز آنان را به عنوان «مبارزین» قلابی خواهند شناخت.! 
رفقای ما باید ببینند مبارزه عليه کدام ستم‌ها بر زن اهمیت و اولوبت کسب 
می کند و از آن مهم‌تر در وضع کنونی عملی و مفید است و مبارزه عليه کدام 
ستم‌ها فقط در دوره‌های بسیار بعد تر انقلاب می تواند مطرح باشد. با حزم و تامل 
قدم گذاردن در مبارزه به معنی راست‌روی نه بلکه نشانه واقع‌بینی و برطرف 
کردن یک‌به‌یک موانع به دور از ذهنی گرایی و اراده‌گرایی است. 


۸) در این زمینه هم بلافاصله به یاد عصمت بزرگ می‌افتیم که چگونه همانند یک انقلابی اصیل افغانی؛ با آن که 
مسئولیت رهبری و کارهای فروانی داشت» به مسایل خانوادگی نیز به طور عادی رسیدگی می کرد و از تظاهر و اداهای 
زننده دایر بر «سیاسی و مترقی» بودن به شدت متنفر بود. او خود از کمبودهای خاص زنان کشور ما کاملا باخبر بوده و 
رفقای دیگر را توجه می داد تا مخصوصا در رابطه با کار بین زنان آنها را در نظر گیرند زیرا بمثابه یک زن آگاه به درستی 
معتقد بود که حتی در چهارچوب یک خانواده؛ بردن آگاهی و برخوردهای دمو کراتیک و متساویانه را برقرار ساختن 
بدون در نظرداشت آن خصوصیات زنان به نتیجه‌ای مطلوب نخواهد انجامید. 


ساران رای نات 


مهم‌ترین زیان انحراف راست يا «چپ» نسبت به مسئله زن عبارتست از این که 
مارا از هدف مبارزه عليه تبعییض و ستم بر زن یعنی آگاه ساختن» برانگیختن؛ 
بسیج زنان و ایجاد وحدت با مردان هم‌زنجیر به کلی دور می‌سازد بعنی ما را 
علی‌الرغم نیات و ادعاهای ماء در واقع از انقلاب دور می‌سازد. از همین حاست 
اهمیت بزرگ مبارزه شدید و بی گذشت بر ضد هر دو انحراف. 


وضع کنونی مبارزه و خواست‌های زنان 

در حال حاضر سرنوشت ملت ما از دو طرف -رژیم پوشالی و فاشیزم بنیادگرایی- 
مورد تهدبد قرار دارد. یک‌طرف (رژیم دست‌نشانده) مولود نامشروع تجاوز به 
کشور ماست و طرف دیگر احزاب بنیادگرا و انحصارطلب فاشیستی است که 
تحت حمایت کشورهای امپریالیستی و ارتجاعی در صدد اند تا پس از سقوط 
حکومت کابل قدرت را غصب کرده و با ایجاد حکومت فاشیستی اخوانی خود 
چنان روزگاری را برسر مردم مجروح و بخصوص زان ما بیاورند که روی روس‌ها 
و سگ‌های‌شان راهم در ستمکاری و جنایت سفید خواهند کرد. 

اگر نو کران شوروی تنها جسم زنان ما را هدف استبداد شان قرار داده‌اند. اخوان 
جسم و روح زنان ما هر دو را در زنجیر وحشت‌اش خواهد فشرد. 

پس امروز هیچ خواستی و هیچ شعار آزادی‌خواهانه‌ای زنان نمی‌تواند بدون 
برخورد به هر دشمن و بخصوص اخوان که قبای مقدسات مردم را در بر کرده؛ 
ارزش و معنایی داشته باشد. یعنی مسئله زنان ما و مسئله تمام مردم ما یکی است. 
پس بنیادی‌ترین کار آگاه گرانه بین زنان عبار تست از کشاندن آنان به مبارزه عليه 
آن دو دشمن و متقاعد ساختن زنان به این حقیقت که با موجودیت حکومت 


در باره مستله زن 


دست‌نشانده و دشمن اخوانی هیچ‌یک از ستم‌های اساسی بر آنان پایان نخواهد 
بافت و بناء حل مسایل‌خاص آنان باید تابع حل مسایل‌عمومی و شرکت آنان در 
نبرد بر ضد دو دشمن قرار گیرد. زنان ما باید بدانند که تضاد اصلی آنان نه با 
مردان بلکه با کلیه نیروهای خاین به میهن و مردم -چه به قدرت رسیده باشند و 


جه نرسیده باشند- است. 


مظاهر تبعیض و ستم بر زن در کشور ما اساسا جزئی از زندگی زنان طبقات 
ستمکش جامعه یعنی کارگران دهقانان و خرده‌بورژوازی را تشکیل می‌دهد. زنان 
طبقات حاکم و ضدمردمی با اغلب آن تبعیض‌ها و ستم‌ها بخصوص آهایی که 
جنبه حقوقیء فرهنگی و تعلیم و تربیتی دارند» تقریبا بیگانه اند. از طرف دیگر 
زنان طبقات حاکم در اعمال ستم طبقاتی با مردان خود شریک اند. پس زنان 
طبقات زحمتکش گذشته از این که در مبارزه حباتی و مماتی طبقاتی مقابل زنان 
طبقات استنمارگر قرار دارند و این مسئله عمده و تعیین کننده است» حتی مسایل 
خاص نیز نمی تواند زنان این دو طبقه آشتی‌ناپذیر را آشتی دهد. 

بنا براین مکررا در می‌بابيم که در برخورد به مسئله زنان فقط با داشتن دید و 
موضع طبقاتی است که خواهیم توانست مسابل اکثریت توده‌های زن را شناخته و 
با آگاه» بسیج و متشکل ساختن آنان وظیفه انقلابی خود را انجام دهیم. 

از آنچه گفتیم بر می‌آید که خواست‌ها و شعارهای عمده زنان رنجبر ما نمی توانند 
مضمونی غیر از استقلال» آزادی دم و کراسی و عدالت اجتماعی داشته باشد. یعنی 
خواست‌ها و شعارهایی که برای مردان رنجبر سرتاسر کشور ما هم مطرح است. 
چنانچه قبلا با آور شدیم باید زنان ما از فقدان حقوق مساوی شان با مردان در 
سیاست. اقتصاد و فرهنگ و در حیات اجتماعی و خانوادگی و ضرورت آزادی 
ازدواج و الغای ازدواج اجباری تنظیم‌شده از طرف پدر و مادر وجود قوانین و 


سازمان رههایی افغانستان 


مقرراتی حافظ منافع زنان و کودکان» دستمزد یکسان با مردان در برابر کاری 
یکسان و غیره» آگاه گردند. اما به منظور ارتقای آگاهی و برانگیختن زنان باید 
کار روی حادترین و خشن ترین واقعبت تم رکز یابد. منلا در حالی که اخوان 
می‌خواهد زنان را حتی از حق رای مبارزه و تحصیل محروم سازد؛ اگر زنان ما 
شعار «آزادی ازدواج» را پیش کشند. از نظر توده‌های زن و مرد شعار غیرگیرا و 
نامفهوم تلقی خواهد شد. 

همچنین خواست‌ها و شعارها اگر دور از واقعیات و مسایل جامعه خود ما و به 
تقلید مضحک از زنان کشورهای دیگر و بخصوص غرب وضع شوند نه این 
که نمی تواند بسیج کننده و برانگيزنده توده‌های زنان زحمتکش ما باشد بلکه به 
وزنه و اعتبار جنبش و پیشاهنگ لطمه وارد خواهد کرد. مردم سایر کشورها 
مسایل‌شان را خودشان می‌دانند و به شیوه خود مبارزه می کنند. توده‌های ما 
بابد از واقعیات مشخص حامعه افغانستان حرکت کرده و به مبارزه‌ای مناسب 
دست زنند. زنان در بسیاری از کشورهای غربی به طور مثال به خاطر قانونی شدن 
«سقط جنین» با برضد «آلودگی محیط زبست» «ضد تسلیحات هستوی» و با 
بخاطر «ش رکت مردان در امور خانه» و امثالهم به نمایشاتی بپردازند. آیا این قبیل 
مسایل کوجک‌ترین تشابهی با مسایل حاد در کشور ما دارند؟ آبا پرداختن به 
چنان «مبارزاتی» کوچک‌ترین گامی در راه رهایی زنان ما از جهنمی که در آن 
به سر می‌برند» خواهد بود؟ 


2 چ ۰ 4 5 ۰ ۰ 0 2 4 
اگر چه وضع پر از رنج و شکنجه زنان ما با کمتر کشوری قابل مقایسه است 
)٩‏ اخوان هنوز قدرت را غصب نکرده این قدر ماهیت ضد زن بودنش را برملا ساخته و معلوم است که اگر به فرض 


روزی قدرت را به کف آرد چگونه با توسل به دین و شریعت سیاهکاری‌هایش را نسبت به همه‌ی مردم و بخصوص زنان 
جامه «قانونی و شرعی» خواهد پوشانید. 


ا 


اما نقطه درخشانی هم در این عالم ظلمانی آنان هست و آن وجود عده‌ای زنان 
آگاه افغانستان می‌باشد که از ابتدا تا حال بمثابه تنها طلایه‌دار جنبش زنان ما با 
وصف محاصره و تبلیغات خاینانه از چهارسو در جنگ مقاومت و مبارزه در راه 
دم وکراسی به شمار می‌روند. اینان بدون تردید نقش تاریخی عظیمی به دوش 
دارند که باید آن را با شایستگی انجام دهند. این نقش چیزی نیست جز آگاه و 
متشکل ساختن توده‌های وسیع زن در مرحله موجود نبرد عليه رژیم دست‌نشانده 
و اخوان. آنان با مبارزات و قربانی دادن لازم باید بکوشند بیشتر خود را در صحنه 
سیاسی کشور تثبست کنند. زند گی پر افتخار و نمونه‌ای و خون پاک عصمت به 
آنان جاذبه و توانمندی بی‌سابقه‌ای بخشیده است که اگر به درستی به کار گرفته 
شود آنان را به چنان نیروی سیاسی بی‌مانند پر قدرت و توده‌ای نصفی از مردم 
ما بدل خواهد کرد که تمام احزاب ضددم و کراتیک و ضدزن امروزی را به 
هراس خواهد افکند. 

آنان رسالت خطیری در پیشرو دارند. باید از سواد آموزی با زنان شروع کرده. آنان 
را در سطح کادرهای رزمنده سازمانده» مبلغ و مروج بالا برند. زنان با آموزش و 
تربیت در بین دیگران بابد این آگاهی و اراده را در میان تمام زنان کشور ببرند که 
آزاد کننده آنان تنها خودشان اند و به نوبه خود این حقیقت را ثابت نمایند که: 

«تجربه تمام جنبش‌های آزادی‌بخش نشاف می دهد که 
مو فقیت بک انقلاب 
بسته به میزان شر کت ونان در آذ است.» 


۲ اتخشارات‎ 
Mohsin Publications 


